
 

 

  چرا با وجود این همه دلیل مبنی بر خلافت امیر المؤمنین علیه السلام ، آن حضرت خلیفه نشدند؟

  :توضیح سؤال 

  امیر علی رضایی: سؤال کننده 

  وجود دارد چرا ایشان پس از حضرت محمد خلیفه نشدند) ع(با وجود اینکه چندین حدیث و آیه براي جانشینی حضرت علی 
  انجام نشد و کسانی توانستند جلوي حرف  آنها بایستند؟ و چرا حرف خدا و پیامبر

  :پاسخ 
همین شبهه است کـه اگـر امیـر      شده ، یکی از شبهاتی که در طول قرون گذشته همواره از سوي اهل سنت و به ویژه وهابیت مطرح می

نتخاب شده بود ، معقول نبود کـه صـحابه بـا آن    المؤمنین علیه السلام از سوي پیامبر اسلام صلی االله علیه وآله وسلم به عنوان جانشین ا
کنید ، بازهم خلافت به امام علی علیـه السـلام    چطور شد که با این همه نصوصی که شما ادعا می .مخالفت و از بیعت با او امتناع بورزند 

  نرسید ؟
  .کنیم  ه صورت مختصر اشاره میاند که ما به طور اختصار به چند جواب ب هاي مختلفی از این شبهه داده علماي شیعه جواب

  : اي ، سبب شد که امام به خلافت نرسد بخل عده

همان طور که عرض شد ، این شبهه جدیدي نیست که به تازگی مطرح شده باشد ؛ بلکـه در طـول تـاریخ و حتـی در زمـان خـود امیـر        
  .المؤمنین علیه السلام نیز مطرح بوده است 

  :ی علیه السلام سؤال کرد شخصی از طایفه بنی اسد از امام عل
  ؟  گونه شما را که از همه سزاوارتر بودید از مقام خلافت کنار زدندچ

 ؟ کیف  دفعکم قومکم عن هذا المقام وأنتم أحق به

  : حضرت در پاسخ فرمود

مۀُ الصهرِ و حـقُّ الْمسـأَلَۀِ و قَـد اسـتَعلَمت     یا أَخَا بنی أَسد إِنَّک لَقَلقُ الوْضینِ تُرْسلُ فی غَیرِ سدد و لَک بعد ذما

وطاً فَإِنَّها کَانَت أَثَرَةً شَـحت  فَاعلَم أَما الاستبداد علَینَا بِهذَا الْمقَامِ و نحَنُ الاَعلوَنَ نَسباً و الأَشَدونَ بِالرَّسولِ ص نَ

 مٍ وَقو ا نُفوُسهلَیۀُ عامیالْق هإِلَی دوعالْم و اللَّه کَمْالح آخَرِینَ و ا نُفوُسنْهع خَتس 

 هرَاتجی حف یحباً صنَه نْکع عد و  



 

 

   و لکَنْ حدیثاً ما حدیثُ الرَّواحلِ
  . 146ص  ، 1، ج علل الشرایع و 241 ، ص 9، ج الحدیدشرح ابن أبی  و 64ص  ، 2، ج ،  نهج البلاغه محمد عبده162خطبۀ ،  نهج البلاغۀ

اما در عین حال احترام خویشـاوندى  ؛  تو مردى پریشان و مضطربى که نابجا پرسش میکنى!  اى برادر بنى اسدى

پـس بـدان کـه کـه آن  ظلـم و       ، خـواهى بـدانى   اکنـون کـه مـى   . و بستگى برقرار، و حق پرسش محترم اسـت  

که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندى با رسول  بود ، در حالى لافت بر ما تحمیل شدخودکامگى که نسبت به خ

 .استوارتر بود) ص(خدا 

گروهـى بخیلانـه بـه کرسـى خلافـت چسـبیدند، و گروهـى        :  جز خودخواهى و انحصـارطلبى چیـز دیگـرى نبـود کـه      

  .قیامت است ، و بازگشت همه ما به روز سخاوتمندانه از آن دست کشیدند، داور خداست

 :در این جا حضرت امیر صلوات االله علیه به شعر امرء القیس تمثل جست که 

  .. .. ، و به یاد آور داستان شگفت دزدیدن شترهاى سوارى را واگذار داستان تاراج آن غارتگران را

  : علیه السلامتوسط امیر المؤمنین  پهلوانانشانکینه قریش از کشته شدن 

هـا مخالفـت سـران قـریش و بزرگـان مشـرکینی بـود کـه          شروع کار با مشکلات بسیاري مواجه بود که از جمله آن دین مبین اسلام در
ها با تمام توان در برابر رسول خـدا صـلی    آن. خواستند با ظهور اسلام قدرت و مکنتی را که سالها در اختیارشان بود ، از دست بدهند  نمی

  . ایستادگی و براي رسیدن به هدفشان از هیچ تلاشی دریغ ننمودند االله علیه وآله وسلم و پیشرفت اسلام 
ها احساس خطر بیشتري کردند و به  همـان انـدازه تلاششـان را     وقتی پیامبر اسلام وارد مدینه شد و حکومت اسلامی را تشکیل داد ، آن

  .فراوانی را ایجاد کردند  هاي متعدد براي اسلام مشکلات نیز بیشتر کردند ؛ تا جایی که با راه انداختن جنگ
ها به تنهاي به اندازه تمام سربازان مسلمان از خود جانفشانی نشان داد و سران کفر را یکـی پـس    امیر المؤمنین علیه السلام در این جنگ

هـا   و با کشته شـدن آن آمدند  ار پهلوانانی را به زمین زد که از سران کفر به حساب مییر براّن حیدر کرّششم. از دیگري به هلاکت رساند 
  .بود که دین نوپاي اسلام به مرور سراسر جزیرة العرب را فراگرفت و مشرکان قریش را براي همیشه مغلوب و سر شکسته کرد 

ه ها نفر از قریشان را به جهنم واصل کرد ، در جنگ احد زمانی که تمامی صحابه فرار را بـر قـرار تـرجیح داد    آن حضرت در جنگ بدر ده
کرد ، در جنگ خندق عمـرو بـن عبـدود پهلـوان      چرخید و شجاعانه از آن حضرت دفاع می پروانه وار دور شمع وجود رسول خدا می ندبود

  . ...نامی عرب را به زمین زد ، در جنگ خیبر ، حنین 



 

 

  :گوید  جالب این است که خود عمر بن الخطاب در این باره می

  . واللّه لو لا سیفه لما قام عمود الإسلام
  . 86ص  ، 12، ابن أبی الحدید ، ج شرح نهج البلاغۀ

  .شد  نبود ، عمود خیمه اسلام برپا نمی) علیه السلام(علی  قسم به خدا اگر شمشیر
را به دل گرفتند و از طرف دیگر آتش حسد در دل منافقانی که به ظاهر اسـلام   علیه السلام این جا بود که سران کفر کینه امیر المؤمنین

 .بودند شعله ور شد و هر دو گروه هم قسم شدند که انتقام آن را از امیر المؤمنین علیه السلام بستانند آورده 

هنگامی که رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم زنده بود ، نتوانستند به امیر المؤمنین علیه السـلام آسـیبی برسـانند ؛ امـا بـا رحلـت آن       
  .هایی که به زور اسلام آورده بودند علنی شد   کرد و دشمنی منافقان و آنهاي چرکین کینه ، سر باز  حضرت ، دمل

این جا بود که آشکارا با امیر المؤمنین علیه السلام دشمنی کردند و منافقان و مشرکان دست در دست یکدیگر خلافت را از آن  حضـرت  
  .علی علیه السلام کس دیگري لیاقت این منصب را ندارد کرد خلافت حق او نیست و جز   دور و به دست کسی دادند که خود اعتراف می

  :نویسد  ابن أبی الحدید معتزلی در این باره می
  إن قریشا اجتمعت على حربه منذ یوم بویع بغضا له وحسدا وحقدا علیه ، فأصفقوا کلهم یدا واحدة على شقاقه

  .علیه وآله ، لم تخرم حاله من حاله أبدا  وحربه ، کما کانت حالهم فی ابتداء الاسلام مع رسول االله صلى االله 
  . 151ص  16ج  ،شرح نهج البلاغۀ 

  :کنیم  براي اثبات این مطلب مؤیدات زیادي وجود دارد که ما فقط به چند دلیل اشاره می

  :تصریح به کینه قریش از امام علیه السلام به خاطر کشتن پدرانشان : الف 

  :ال کردند از امام زین العابدین و ابن عباس سؤ

  لأنه أورد أو لهم النار ، وقلد آخرهم العار: لم أبغضت قریش علیا ؟ قال  
  . 21ص  3ج  ،ابن شهر آشوب  ،مناقب آل أبی طالب 

  :نویسد  و ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق می

  د عن ابن طاوس عن أبیه قال قلت لعلی بن حسین بن علی ما بال قریش لا تحب علیا فقال لأنه أور 

  . أولهم النار وألزم آخرهم العار

  . 290ص ،  42ج  ،تاریخ مدینۀ دمشق 



 

 

  :نویسد  و ابن أبی الحدید می

مـا أصـنع إن کانـت قـریش لا     : وقع بین عثمان وعلى علیه السلام کلام ، فقال عثمـان  : عن ابن عباس ، قال 

  !صرع أنفهم قبل شفاههم تحبکم ، وقد قتلتم منهم یوم بدر سبعین ، کأن وجوههم شنوف الذهب ، ت
  ،   معرفۀ الصحابۀ: به نقل از  81ص  5ج  ،السید جعفر مرتضى  ،) ص(الصحیح من سیرة النبی الأعظم  و 23ص  9ج  ،شرح نهج البلاغۀ 

  .  497 ص،  1 ، شمارهوسراي پق پطو در کتابخانهمخطوط ،  22ورق ، أبی نعیم 

 :دهد  هاي قریش خبر می ینههاي مخفی شده در س از کینه) ص(رسول خدا : ب 

  :نویسد  هیثمی در مجمع الزوائد می

  قلت یا رسول االله ما یبکیک قال ضغائن فی صدور أقوام لا یبدونها لک الا من بعدي قال قلت یا رسول 

  . االله فی سلامۀ من دینی قال فی سلامۀ من دینک 
  :گوید  بعد از نقل روایت می

  .بن عمیرة وثقه ابن حبان وضعفه غیره ، وبقیۀ رجاله ثقات  رواه أبو یعلى والبزار وفیه الفضل
   و 394، ص 12، ج تاریخ بغداد و 60ص  ، 11ج  ، المعجم الکبیر طبرانیو  118ص  9ج  -الهیثمی  -مجمع الزوائد 

  .1109ح  ، 651ص  ، 2، ج ابن حنبل، فضائل الصحابۀ  و 322ص  ، 42، ج تاریخ مدینۀ دمشق

 : دهد خبر می )ع(ز حیله گري امتش نسبت به امیر المؤمنین ا) ص(رسول خدا : ج 

  :نویسد  حاکم نیشابوري در المستدرك می

ۀ : عن ابی ادریس الاودي عن علی رضى اللّه عنه قال النبی صلى اللّه علیه وآله أنّ الأم ا عهد إلی إنّ مم  

  .ستغدر بی بعده
  :گوید  و بعد از نقل روایت می

  . ناد ولم یخرجاههذا حدیث صحیح الاس 
  و  216، ص 11خطیب بغدادي ، ج  و تاریخ بغداد ، ، باب إخبار النبی بقتل علی علیه السلام 140، ص 3المستدرك ، ج 

  . 137، ص 9ج   و مجمع الزوائد ، هیثمی ، 218ص  ، 6ابن کثیر ، ج البدایۀ والنهایۀ ، 



 

 

  :اظهار کردند  ن علیهما السلامامیر المؤمنی در حق اي از پیامبر داشتند ، قریش هر کینه

  :فرماید  امام علی علیه السلام در روایتی می

  کل حقد حقدته قریش على رسول االله صلى االله علیه وآله أظهرته فی وستظهره فی ولدى من بعدي ، 

  ! إنما وترتهم بأمر االله وأمر رسوله ، أفهذا جزاء من أطاع االله ورسوله إن کانوا مسلمین! ما لی ولقریش 
  . 407ص  1ج  -القندوزي  -ینابیع المودة لذوي القربى و  328ص  20ج  -ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ 

  :قریش انتقام پیامبر را از علی علیه السلام گرفتند 

انستند ایـن  هاي متعددي متحمل شدند و هیچ وقت نتو قریش در زمان حیات رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم ، از آن حضرت شکست
ش کردند که انتقام آن را از اهل بیت آن حضرت و به ویژه از امیر المؤمنین علیه بعد از رحلت آن حضرت ، تلا. ها را جبران کنند  شکست

  :فرماید  اي می امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه. السلام بگیرند که اتفاقاً موفق نیز بودند 

ى ش  لىاستَعدیک ع  اللَّهم انّ رِ،  قُرَیغَد ى اللَّه علَیه و اله ضُروباً منَ الشَّرِّ و الْ   ، فَانَّهم اضْمرُوا لرَسولک صلَّ

جبۀُ بى فَعجزوا عنْها ْالو نَها، فکَانَتیب و منَهیب لْتح و ،  ى   .  ، و الدآئرَةُ علَ

ناً وسفظَْ حاح متنَى اللَّهفَّیَذا تواً، فَا یح تمما ما دنْهشٍ م رَةَ قُرَیَکِّنْ فجلا تُم ناً، ویسح   الرَّقیب انْت و  

ى  علَیهِم، و انْت على   .ء شَهید کُلِّ شَ
  . 298ص  20ج  -ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ 

  :کنیم  ه ما به چند دلیل اشاره میتوان دلایلی آورد ک براي اثبات این مطلب نیز می

  :کرد که یک نفر از بنی هاشم باقی نماند  معاویه تلاش می :الف 

  :فرماید  امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی می

  : واالله لود معاویۀ ، أنه ما بقی من بنی هاشم نافخ ضرمۀ إلا طعن فی بطنه ، إطفاء لنور االله 

  . )ه ولو کره المشرکون ویأبى االله إلا أن یتم نور( 
،  الـدینوري  قتیبـۀ  ابن،  الأخبار عیون و 367ص  1ج  -ابن قتیبۀ  -غریب الحدیث  282ص  2ج  -جار االله الزمخشري  -الفایق فی غریب الحدیث 

ابن أبی الحدید  -نهج البلاغۀ شرح و طبق برنامه المکتبۀ الشاملۀ  356، ص 1، ج المسعودي الذهب مروجطبق برنامه مکتبۀ الشاملۀ و   ، 78ص  ، 1ج
  و  90ص  5ج  و 86ص  3ج  -ابن الأثیر  -النهایۀ فی غریب الحدیث و  112ص  -محمد بن عقیل  -النصائح الکافیۀ و  و 221ص  5ج  -



 

 

  ... .و  63ص  3ج  -ابن منظور  -لسان العرب 

  :بنی هاشم هاي خانهتخریب : ب

  :نویسد  ابو الفرج اصفهانی در الأغانی می

  . أمر عمرو صاحب شرطته على المدینۀ بعد خروج الحسین أن یهدم دور بنى هاشم ففعل وبلغ منهم کل مبلغ
 . 155ص  ، 4، ج الاغانی

 : علیه السلامشادي عمرو بن سعید از کشته شدن امام حسین : ج 

الحسـین بـن   قتل الحسین بن علی قال فدخلت على عمرو بن سعید فقال ما وراءك فقلت ما سر الأمیـر قتـل   

علی فقال نادى بقتله فنادیت بقتله فلم أسمع واالله واعیۀ قط مثل واعیۀ نسـاء بنـی هاشـم فـی دورهـن علـى       

  : الحسین فقال عمرو بن سعید وضحک

  . کعجیج نسوتنا غداة الأرنب* عجت نساء بنى زیاد عجۀ  
  .  357ص  4ج  -الطبري  -تاریخ الطبري 

  :نویسد  ابن أبی الحدید میو نیز 

وأما مروان ابنه فأخبث عقیدة ، وأعظم إلحادا وکفرا ، وهو الذي خطب یوم وصل إلیه رأس الحسین علیه السلام 

  :إلى المدینۀ ، وهو یومئذ أمیرها وقد حمل الرأس على یدیه فقال 

  *کأنما بت بمسجدین * وحمرة تجرى على الخدین * یا حبذا بردك فی الیدین 

یا محمد ، یوم بیوم بدر وهذا القول مشتق من الشـعر الـذي تمثـل بـه     : ی ، وقال ثم رمى بالرأس نحو قبر النب

  . والخبر مشهور. یزید بن معاویۀ وهو شعر ابن الزبعرى یوم وصل الرأس إلیه 
  . 72ص  4ج  -ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ 

د ، و اوست که هنگام امارتش در مدینـه  از خود او بد عقیده تر و ملحدتر و کافرتر بو )حکم( و اما مروان پسر او

   :سر را به روى دست گرفت و این شعر را خواند ، چون سر مقدس حسین علیه السلام به دست او رسید 

  به به از این خنکى تو که بر روى دست احساس مى شود و از این گلگونى چهره ات ، گویى شب را در محشدین



 

 

  ) !به سر برده اى 

  !اى محمد ، امروز به تلافى روز بدر : وى قبر پیامبر صلى االله علیه و آله و سلم افکند و گفت آن گاه سر را به س
  :نویسد  و محمد بن عقیل در النصایح الکافیۀ می

أبو عبیدة فی کتاب المثالب وأبو جعفر فی تاریخه إن عبید االله بن زیاد کتب إلى عمرو بـن سـعید بـن    ) وذکر ( 

ینۀ الشریفۀ یبشره بقتل الحسین علیه السلام فقرأ کتابه على المنبر وأنشـد رجـزا ثـم    العاص وهو وال على المد

  .یا محمد یوم بیوم بدر فأنکر علیه قوم من الأنصار : أومأ إلى القبر الشریف وقال 
  . 75ص  -محمد بن عقیل  -النصائح الکافیۀ 

  : هاي قرشیان شعله ور شدن آتش حسد نسبت به امیر المؤمنین ع در دل

نخستین کسـی اسـت     بر کسی پوشیده نیست که امیر المؤمنین علیه السلام در دامان رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم پرورش یافته ،
داشت ؛ تا جایی  رسول خدا نیز او را بیش از هر کسی دوست می. که به آن حضرت ایمان آورد و او را در تمامی مصائب یاري کرده است 

  ... .ه آن حضرت داد و در روز مؤاخات با او رسماً عقد اخوت بست و که دخترش را ب
تا زمانی که رسول خدا زنده بود . این مسائل دست به دست هم داد که آتش حسادت نسبت به آن حضرت در دل قریشیان شعله ور شود 

عله ور شد ؛ تا جایی کـه خلافـت را کـه حـق آن     اما با رحلت آن حضرت سربرآورد و ش  ، این آتش خطرناك زیر خاکستر باقی مانده بود ؛
 .ها را در حق وي روا داشتند  حضرت بود غصب و انواع و اقسام ظلم

  :توان اشاره کرد  اما آن چه سبب شعله ور شدن این همه حسادت در وجود قریش شد ، به چند مورد می

  :تعیین امام علی علیه السلام به عنوان خلیفه 

المؤمنین علیه السلام مقام ویژه و بس عظیمی در نزد برادر و پسر عمویش رسول خدا صلی االله علیه وآلـه وسـلم   تردیدي نیست که امیر 
  .کرد  پیامبر اسلام در طول دوران بعثت از امیر المؤمنین تمجید و به جانشینی وي تصریح می. داشت 

خلافت آن حضرت را براي مردم اعلام و هرگونه شـک و تردیـد   با الفاظ و عبارات گوناگون ،   شد ، هر موقعیتی که نصیب آن حضرت می
  :کنیم  فقط به یک مورد اشاره میما  .کرد  را در این باره رفع می

  جانشینی وي را نیز براي پیروانش » یوم الدار«همزمان با اعلام رسالت ، در جلسه مشهور به   بعثت ، سومدر سال 
  :بیان کرده و فرمود 



 

 

   خلیفتی فیکم فاسمعوا له وأطیعواإن هذا أخی ووصیی و
  و  8ص  -الموفق الخوارزمی  -المناقب و  63ص  2ج  -ابن الأثیر  -الکامل فی التاریخ و  63 ص 2 ج ، الطبري ، الطبري تاریخ

 ... .و  211ص  13ج  -ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ  و 400ص  3ج  ،تفسیر البغوي 

و ولایت مطلقه بعد از رسول خدا از آنِ امیر المؤمنین علیه السلام است ، از جـا برخواسـتند و بـا خنـده     مردم وقتی فهمیدند ریاست عامه 
  :خطاب به ابوطالب گفتند 

 .به تو دستور داده است که از پسرت اطاعت کنی و حرف شنوي داشته باشی 

  :عقد اخوت ، میان رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام 

بار اول در مکه و بار دوم در مدینـه و هـر     رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم دو بار مراسم عقد اخوت را برگزار  کرد ، در تاریخ اسلام ،
  :و فرمود بار از میان تمام مسلمانان علی بن أبی طالب علیه السلام براي خودش انتخاب کرد 

  .من پیامبري وجود ندارد همانند هارون براي موسی هستی ، جز این که بعد از تو براي من 
  :نویسد  ابن عبد البر در ترجمه امام علی علیه السلام می

آخى رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله وسلم ، بین المهاجرین ، ثم آخى بین المهاجرین والأنصـار ، وقـال فـی کـل     

  .أنت أخی فی الدنیا والآخرة: واحدة منهما لعلی 
  . 1099ص  3ج  -ابن عبد البر  -الاستیعاب 

  :نویسد  می  و ابن اثیر در اسد الغابۀ

وأخاه رسول االله صلى االله علیه وسلم مرتین فان رسـول االله آخـى بـین المهـاجرین ثـم آخـى بـین المهـاجرین         

  . والأنصار بعد الهجرة وقال لعلی فی کل واحدة منهما أنت أخی فی الدنیا والآخرة
  . 16ص  4ج  -ابن الأثیر  -أسد الغابۀ 

  :، تمام ایمان علیه السلام  علی

  :در سال پنجم هجرت ، زمانی که امیر المؤمنین علیه السلام براي مبارزه با عمرو بن عبدود فرستاد ، فرمود و 

  . برز الایمان کله إلى الشرك کله
  . 281ص  1ج  -القندوزي  -ینابیع المودة لذوي القربى و   261ص  13ج  -ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ 



 

 

  :خدا و رسولش علی را دوست دارد 

  :زمانی که دیگران نتوانستند قلعه خیبر را فتح کنند، رسول خدا صلی االله علیه وآله فرمود   در سال هفتم هجري در جنگ خیبر ،

را دوسـت دارد ،   دوست دارند و او نیز خدا و رسول فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسول او را

  .اري است که هرگز فرار نمی کند و تا سنگر دشمن را فتح نکند ، باز نخواهد گشت رّک
  :محمد اسماعیل بخاري در صحیحش داستان را این گونه نقل می کند 

ى النَّبِی قَالَ قَالَ سعد ابنَ یعنی عنْه اللَّه رضی سهلٌ أَخبْرَنی طینَّ خَیبرَ یوم وسلَّم علَیه اللَّه صلَّ ۀَ لَأُعا الرَّایلًـا  غَدج ر 

فْتَحى ی ب یدیه علَ حی اللَّه ولَهسرو هبحیو اللَّه ولُهسرو اتَفب النَّاس ملَتَهلَی مهى أَی طَ عا یوغَد جـوه  کُلُّهم فَ  فَقَـالَ  یرْ

شْتکَ فَقیلَ علی أَینَ یی هنَییقَ عصَی فبف هنَییا ععدو رَأَ لَهَکَأَنْ فب کُنْ لَمی بِه  ـعج و  طَـاه فَقَـالَ  فَأَع  ملُهتَّـى  أُقَـاتح 

ثْلنََا یکوُنوُا ى انْفُذْ فَقَالَ م ى رِسلک علَ ى ادعهم ثُم بِساحتهِم تنَْزِلَ حتَّ ب بِما هموأَخبِْرْ الْإِسلَامِ إِلَ  فوَاللَّـه  علَیهِم یجِ

ي لَأَنْ دهی اللَّه لًا بِکج رٌ رخَی نْ لَککوُنَ أَنْ می رُ لَکممِ حالنَّع .  
  . 122 ، 121ص  ، 7ج  ، صحیح مسلمو  20ص  ، 4ج  ،صحیح البخاري  

ى خدا رسول که گفت است کرده روایت سعد بن سهل از  اسلام پرچم فردا: فرمود خیبر، روز در آله و علیه اللّه صلّ

 او هم رسول و خدا و دارد، مى دوست را رسول و خدا و شود مى فتح او دست به خیبر که کنم مى اعطا مردى به را

 اسـلام  پرچمـدار  فـردا  که بودند اندیشه در که حالى در کردند استراحت را شب آن مسلمانان. دارند مى دوست را

ى پیغمبر به دست چشمها همه است، رسیده فردا اینک د؟بو خواهد کسى چه  که شده دوخته آله و علیه اللّه صلّ

  . آورد مى در اهتزاز به شخصى چه بدست را پرچم

ى اکرم پیغمبر حال این در   کجاست؟ على: فرمود آله و علیه اللّه صلّ

ى خدا لرسو. است گرفتار چشم درد به السلام علیه على: داد پاسخ حاضران از یکى  على حضرت آله و علیه اللّه صلّ

ـلام  علیـه  علـى  دیـدگان  میان در را مبارك دهان آب و طلبید خود پیش را السلام علیه و کـرد  دعـا  و. ریخـت  الس 

ى اکرم پیغمبر! است نداشته دردى آغاز از که آنچنان شد، برطرف چشم درد بلافاصله  پر پرچم آله و علیه اللّه صلّ

 نعمـت  از خودمـان  ماننـد  تا کنم مى نبرد مردم این با: فرمود و داد السلام علیه على حضرت به را اسلام افتخار



 

 

 آرامـش  بـا  و توانـائى  و قـدرت  کمـال  با اینک: فرمود السلام، علیه على به خطاب سپس. شوند برخوردار اسلام

 آنها بر آنچه و کن دعوت لاماس آئین به را آنان نخست رسیدى، خیبر به که همین بده ادامه خود مسیر به خاطر

 است بهتر کند، هدایت اسلام به را مردى تو بوسیله خدا اگر! خدا سوگند  به. برسان اطلاعشان به گردد مى واجب

  .دارد ارزانى تو براى مو سرخ شترهاى اینکه از

  :درها به سوي مسجد ، جز در خانه علی علیه السلام  بستن تمام

هاي دیگران شعله ور کرد ، این بود که رسول خدا صـلی االله علیـه وآلـه وسـلم دسـتور دارد       حسد را در دل هاي یکی از مسائلی که شعله
این فرمان آن قدر بر صحابه گران آمـد  . اند بسته شود ، جز در خانه امیر المؤمنین علیه السلام  تمامی درهاي که به سوي مسجد باز شده

  :ا جویا شدند ؛ چنانچه در روایت زید بن أرقم آمده است که حتی لب به اعتراض کشودند و دلیل آن ر

ى اللَّه رسولِ أَصحابِ منْ لنَفَرٍ کَانَ قَالَ أَرقَم بنِ زید عنْ  فَقَالَ قَالَ الْمسجِد فی شَارِعۀٌ أَبواب وسلَّم علَیه اللَّه صلَّ

ا مووا یدس هذه ابواإِلَّ الْأَب ابب یلقَالَ ع ی فَتکََلَّمف کذَل قَالَ النَّاس ـولُ  فَقَامسر  ى  اللَّـه  وسـلَّم  علَیـه  اللَّـه  صـلَّ

دمَفح ى اللَّه ى تَعالَ ی بعد أَما قَالَ ثُم علَیه وأَثنَْ ت فَإِنِّ ی قَائلکُُم فیه وقَالَ علی باب إِلَّا الْأَبوابِ هذه بِسد أَمرْ  وإِنِّ

اللَّها وم ت ددئًا سلَا شَیو تُهَی فَتح ت ولکَنِّ ء أُمرْ شَی   . فَاتَّبعتُه بِ
  18484ح ،  369ص  4ج  -الإمام احمد بن حنبل  -مسند احمد 

  :گوید  ابن حجر عسقلانی بعد از نقل روایت می

  . جاله ثقاتأخرجه أحمد والنسائی والحاکم ور
  . 13ص  7ج  -ابن حجر  -فتح الباري 

  : نویسد و حاکم نیشابوري بعد از نقل آن می

  . هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه
  125ص  3ج  -الحاکم النیسابوري  -المستدرك 



 

 

  :فرستادن علی علیه السلام براي خواندن سوره برائت 

ابتدا ابوبکر براي خوانـدن آن  . شد  این سوره باید براي کفار مکه خوانده می. نازل شد  در سالهاي آخر عمر رسول خدا بود که سوره برائت
  :به طرف مکه رفت ؛ اما در میان راه رسول خدا آن را از ابوبکر گرفت و به امیر المؤمنین داد و فرمود 

  . لا یذهب بها الا رجل منى وأنا منه
  –الإصابۀ و  133ص  3ج  -الحاکم النیسابوري  -المستدرك و   331ص  1ج  -الإمام احمد بن حنبل  -مسند احمد 

 ... .و  374ص  7ج  -ابن کثیر  -البدایۀ والنهایۀ و  467ص  4ج  -ابن حجر  

  :ازدواج امیر المؤمنین با فاطمه علیهما السلام  

فـه اول و دوم بـراي خواسـتگاري از فاطمـه     شود که بسیاري از صحابه ؛ از جمله خلی هاي شیعه و سنی یافت می روایات فراوانی در کتاب
ها زد ؛ ولی وقتی امیر المؤمنین علیه السلام خواستگاري کـرد   زهرا سلام االله علیها آمدند ؛ اما نبی مکرم اسلام دست رد به سینه همه آن

؛ تـا   وجود دیگـران شـعله ور شـود    هاي حسادت در این مسأله نیز باعث شد که شعله. دخترش را به ازدواج او درآورد ، بلا فاصله قبول و 
ت جایی که حتی زنان خود را نزد فاطمه سلام االله علیها فرستادند و از امیر المؤمنین علیه السلام عیب جویی کرده و گفتند که او فقیر اس

  ... .و 
  .کنیم  ما به چند روایت در این باره بسنده می

  :گوید  می  بر ضد شیعه نوشته است ، از صواعق محرقه که آن را 11ابن حجر هیثمی در باب 

  ... وأخرج أبو داود السجستانی أنّ أبا بکر خطبها ، فأعرض عنه صلى االله علیه وآله ، ثم عمر فأعرض عنه
  . 163 ، الصواعق المحرقۀ

  ابو داود سجستانی نقل کرده است که ابوبکر از حضرت زهرا خواستگاري کرد ، رسول گرامی اسلام 

  ...گرداند  اند ، سپس عمر خواستگاري کرد و رسول خدا از او نیز روياز او روي گرد
  :نویسند  ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می

  عن عبد االله بن بریدة عن أبیه قال خطب أبو بکر وعمر رضى االله عنهما فاطمۀ فقال رسول االله صلى االله 

  .علیه وسلم إنها صغیرة فخطبها على فزوجها منه
  ... و 399، ص  15صحیح ابن حبان ، ابن حبان ، ج و  114، النسائی ، ص ) ع(خصائص أمیر المؤمنین و  62ص  ، 6 ج  ، سائیسنن الن



 

 

کند که ابوبکر و عمر از فاطمه خواسـتگاري کردنـد ، پیـامبر اسـلام صـلی االله       عبد االله بن بریده از پدرش نقل می

ل است ، سپس علی علیه السلام خواستگاري نمـود ، پیـامبر او   فاطمه خردسا: ها فرمود  علیه وآله وسلم به آن

  .را به ازدواج علی علیه السلام درآورد 
  :گوید  حاکم نیشابوري بعد از نقل این حدیث می

  . هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
  .167ص  ، 2 ، ج المستدرك

  .اند  دو نقل نکرده  ائل بودند صحیح ؛ اما آناین حدیث ، طبق شرائطی که بخاري و مسلم در صحت روایت ق
  :نویسد  متقی هندي می

  .خطب أبو بکر وعمر فاطمۀ إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فأبى رسول االله صلى االله علیه وسلم علیهما 
  . 114، ص  13کنز العمال ، المتقی الهندي ، ج 

  .وآله وسلم خواستگاري کردند ، آن حضرت نپذیرفت ابوبکر و عمر فاطمه را از رسول خدا صلی االله علیه 
  :نویسد  و همچنین هیثمی می

  خطب أبو بکر وعمر رضى االله عنهما فاطمۀ رضى االله عنها فقال النبی صلى االله :  ، فقال عن حجر بن عنبس

  .رواه الطبرانی ورجاله ثقات . علیه وسلم هی لک یا على 
  المعجم الکبیر ، و  520، ص  5ج و  386، ص  1ابۀ ، ابن الأثیر ، ج أسد الغو  204، ص 9 ، ج مجمع الزوائد
  ... .و  204، ص  9مجمع الزوائد ، الهیثمی ، ج و  34، ص  4الطبرانی ، ج 

را از پیامبر صلی االله علیه وآله وسلم خواستگاري ) علیها السلام (ابوبکر و عمر فاطمه : حجر بن عنبس می گوید 

این روایـت را طبرانـی نقـل کـرده و     . فاطمه براي شما است : به علی علیه السلام فرمود کردند ، پیامبر خطاب 

  .راویان آن مورد اعتماد هستند 


